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Progress and development in the field of science have been made possible 

due to the originality of existence; because the perfection of philosophy lies 

not in opposing sophistry and those who deny reality, but in overcoming 

these obstacles. The task of confronting the denial of reality can even be 

accomplished by the originality of essence, but the basis and foundation of 

wisdom cannot be established by the originality of essence. Therefore, the 

only way to systematize the philosophical problem of "science" is to rely on 

the originality of existence. Within the framework of such a philosophical 

principle, issues such as the lack of precision in dividing science into 

acquired and present, the incompleteness of the division of the particular and 

general concept, and the unity of man and knowledge have been realized by 

the originality of existence. In previous articles, researchers have tried to 

examine this issue, namely "science", but the specialty of this research is that 

it has examined the relationship between the originality of existence and 

science in an innovative and comprehensive manner, an approach that has 

been studied less from this angle. This research has addressed the subject by 

collecting written documents and using the argumentative-rational method. 
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 فصلنامه علمی
 

   کاوش های عقلی 
   

 اصالت وجود قتیمرهون حق« علم» یمسئله فلسفرشد و تکامل 
 2 نیام ینیحس نیحس  ،1 ⁕محمد کرمی نیا

 رانیقم، ا ث،یدانشگاه قرآن و حد ه،یکلام امام یدانش آموخته دکترا .1
 رانی)عج( رفسنجان، اعصریدانشگاه ول ،یفلسفه و کلام اسلام اریاستاد  .2

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
91/91/9493 

 پذیرش:

90/99/9493 

 رایاصالت وجود ممکن شده است؛ ز لیو توسعه در حوزه علم، به دل شرفتیپ
ر عبور از بلکه د ت،یکمال فلسفه نه در تقابل با سفسطه و انکارکنندگان واقع

وسط اصالت ت تواندیم یحت تیمقابله با انکار واقع فهیموانع نهفته است. وظ نیا
 تواندینم تیماه صالتحکمت با ا هیهم انجام شود، اما اساس و پا تیماه

 هیتک« علم» یبه مسئله فلسف یدهستمیس یتنها راه برا ن،یشود. بنابرا یزیریپ
چون عدم  یموارد ،یفلسف یاصل نیبر اصالت وجود است. در چارچوب چن

و  یئزمفهوم ج میناتمام بودن تقس ،یو حضور یعلم به حصول میدقت در تقس
ر است. د افتهیوجود تحقق  اصالت لهیو اتحاد انسان و دانش به وس ،یکل

 یررسرا ب« علم» یعنیمسئله،  نیاند تا امحققان تلاش داشته ن،یشیمقالات پ
پژوهش در آن است که نحوه ارتباط اصالت وجود با علم  نیا یژگیکنند، اما و
 نیکه کمتر از ا یکردیکرده است، رو ینوآورانه و جامع بررس یرا به طرز

و  یبمستندات کت یبا گردآور قیتحق نیگرفته است. ا رمورد مطالعه قرا هیزاو
 به موضوع پرداخته است. یعقلان - یاز روش استدلال یریگبهره

 توسعه شرفت،یپ ،یعلم، اصالت الوجود، مسئله فلسف کلمات کلیدی:
 

   karaminia.mohammad@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول-⁕
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 مقدمه  -1 
 ماهیت و وجود از واقعی شناخت به و برداریم گام است، خداوند جانب از موهبتی که عقل مسیر در اگر

 اصالت :یافت خواهیم دست قیمتی و ارزشمند نهایتبی جوهری به برسیم، هستند، حقیقت در که طورهمان

. دارد اعتباری جنبه ماهیت که حالی در مبناست، و اصل جهان در وجود که است این بیانگر مفهوم این. وجود

 ماهیت بر خارجی اثرات شرایط، این در که یابدمی موجودیت ذهن در گاه و خارج جهان در گاهی ماهیت

ند، کحال اگر اصالت و واقعیت برای ماهیت باشد، نباید در دو موطن خارج و ذهن فرق . نیست مترتب ذهنی

کند؛ زیرا ماهیت در ذهن، نسبت به خارج، آثار خارجیه را که ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی فرق میدر حالی

نداشته و تنها نسبت به عالَم خارج، جبنه حکایت و سنجش دارد، لذا بدون اثر است؛ در نتیجه وجود اصیل 

 بوده و ماهیت اعتباری است.

 انسجام و ظمن به زمانی تنها پردازند،می فلسفه علم موضوع ذاتی هایویژگی و عوارض به که فلسفی مسائل

 با مواجهه رد فلسفی مباحث که هنگامی. بگیریم نظر در هستند، که گونه همان به را هاواقعیت که رسندمی

 هم ماهیت اصالت حتی زیرا اند؛نیافته دست خود کمال به گیرند،می قرار حقیقت انکارکنندگان و سفسطه

 بدین. سازدمین مستحکم را حکمت و فلسفه هایپایه تنهایی به امر این اما کند، مقابله سفسطه با است قادر

 تشبّه نییع خود نهایی هدف به تا بگیرد شکل حکمت ساختار مستحکم چارچوبی در که است لازم ترتیب،

 که نگاه این با. وجود اصالت جز نیست چیزی چارچوب آن و برسد انسان، ظرفیت حد تا تعالی، باری به

 اصالت زمینه رد علم گسترش و پیشرفت که است این پرسش است، فلسفه مسائل از یکی نیز «علم» مفهوم

 چیست؟ علم مساله در وجود اصالت جایگاه دیگر، عبارت به گیرد؟می صورت چگونه وجود

 علم تقسیم. تاس علم حکمی و فلسفی مسائل توسعه در هستی اصالت تأثیر بررسی نوشتار این اصلی هدف

 عقولم و عاقل اتحاد همچنین و اند،اعتباری دو هر کلی، و جزئی به مفهوم تقسیم و حضوری و حصولی به

 .گیرندمی شکل وجود اصالت بستر در همگی

 است؟ حققت قابل وجود اصالت بستر در« علم»فلسفی  مسئله در توسعه و آیا پیشرفت-2

 اصیخ حکمی مبانی بر باید دارد، اعتقاد مدُرکَ با مدُرکِ اتحاد به علم بحث در متأله حکیم یک که زمانی

 زاده حسن علامه که طورهمان. است برخوردار ایویژه اهمیت از وجود اصالت ها،آن میان در که باشد استوار

 اند:کرده اشاره معقول و عاقل اتحاد کتاب در آملی

باید سالک نهج علمی در این مطلب شریف أعنی اتحاد عاقل به معقول، اصلی چند از مبانی حکمت متعالیه »

را قبول کند که لازمه آن این است که از مسائل بسیاری از طریقه حکمت رایج عدول نماید. مثلاً قائل به 

داد در وجود را قبول نماید و قائل به اتحاد یاد شده، باید وجود را اصل فارد بداند نه حقائق متباینه؛ و اشت

ازدیاد عدد مفارقات باشد. و نفس را به حسب حدوث، جسمانی و سپس نفوس را مختلف و مشکّک به حسب 
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طور بداند و تفاوت را به علوم کمالات زائده؛ که مانند جمهور حکمای مشّاء یکاشتدادِ جوهری بداند، نه این

. و حرکت جوهری را بپذیرد ... و علم را مطلقاً حضوری، و وزارن علم را وزوان یعنی باید حرکت را منوِّع بداند

 (13: 3131زاده آملی، )حسن«. وجود، که در نتیجه علم را فوق مقوله بداند

برخی بر این باورند که مبنای علم و آگاهی، علم حضوری است و علم حصولی در نهایت به علم حضوری 

 .گرددبازمی

متعالیه در تبیین جایگاه منزلت دانش شهودی، فراتر از کار پیشینیان است. در آثار بوعلی و  آورد حکمتره»

توان شناخت، و لکن در حکمت خورد که وجود را جز به شهود نمیسان به چشم نمیغیر او عارفی بدین

ه اصالت ه و دقت آن بگردد و این اصرار، ناشی از توجشود و بر آن اصرار میمتعالیه بر این حقیقت تصریح می

 وجود و فروعات مربوط به آن است.

داند و انتقال وجود داند و خارجی بودن را عین ذات و حقیقت هستی میحکمتی که موضوع خود را وجود می

آورد و سوی دانش شهودی روی میخواند، برای گسترش معرفت خود ناگریز بهبه افق ذهن را محال می

. «کندخواند که از آن اصطیاد میخواستگاه و جایگاه دریافت مفاهیمی می معرفت حضوری و شهودی را

 (123، ص1: ج3133آملی، )جوادی

 مفهوم یمتقس بنابراین و بگیرد نظر در مجازی اسناد عنوان به را مدُرکَ به جزئیات اسناد که است ممکن یا و

 بداند: اعتباری تقسیم یک را جزئی و کلی به

 طباطبایی،) .«دندار ابا کثیرین بر صدق از نفسهفی باشد، دو این غیر یا و خیالی یا و حسی خواه علمی صورت»

 (331ص ،2ج: 3133

 فراهم نیز لمع و ادراک مسئله در توسعه و پیشرفت امکان شود، تحلیل درستی به وجود اصالت اگر بنابراین

 کیهت علامه طباطبایی، سبزواری و .... بامانند  او مسلک حامیان و صدرای شیرازی که طورهمان. شد خواهد

 .نندبرسا تعالی نقطه به فلسفه در را ادراک مسئله توانستند وجود اصالت ارزشمند و قوی مبنای بر

 ولیا حمل و صناعی شایع صورت به حمل که چرا کندمی ایفا اساسی نقش وجود اصالت نیز، حمل حوزه در

اند، الحکمه اشاره کردهطور که علامه طباطبایی در کتاب نهایةهمان .اندوابسته هستی اصالتِ به دو هر ذاتی

 :تر مسائل فلسفی اهمیت بسیاری دارداین پیوند برای درک عمیق
چنین است حمل لازمه هر ماهیتی بر واسطه وجود است ... همبرای خودش به  ثبوت ذات و ذاتیات ماهیت»

ماهیات، و حمل زوجیت بر أربعه که این لوازم برای ماهیات  آن ماهیت، مانند حمل مفهوم ماهیت بر جمیع

 (22، ص3: ج3133)طباطبایی، «. اند نه به ملاک ذات ماهوی خودخود بالوجود ثابت

های برجسته حکمت متعالیه است که در جهان فلسفه، ابداع مفهوم حمل حقیقت و رقیقت یکی از ویژگی

این موضوع در چارچوب اصالت وجود بررسی ت. مسئله اسدهنده اوج تکامل فلسفی این همزمان نشان
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علامه جوادی آملی نیز در کتاب خود، رحیق مختوم، به توضیحات ارزشمندی درباره این نوع از  .شودمی

 :تحمل پرداخته اس
های مربوط به وحدت و کثرت در هنگام بیان مشابهت احکام وحدت صدرالمتألهین در فصل اول از فصل»

 نماید:حمل حقیقت و رقیقت با این عبارت اشارت میو وجود به 

و هذا الأمر العجیب بعینه حال العرفاء فی باب ما یقولون إن الحق المنزّه عن نقائص الإمکان بل عن کمالات 

آملی، جوادی)«. الأکوان هو الخلق المشبّه و إن کان قد تمیّز الخلق بإمکانه و نقصه عن الخالق بوجوبه و شرفه

 (302، ص7ج: 3133

 مسئله علم و اصالت وجود-3

علامه طباطبایی در اثر  .رودیکی از موضوعات اساسی در حوزه حکمت، موضوع علم و ادراک به شمار می

 کند:از این موضوع به عنوان مباحث درجه یک فلسفه یاد میخود با نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، 

اهمیت در جرگه مسائل درجه یک فلسفه باید قرار دارد، زیرا تا ما بررسی مسئله علم و معلوم را از لحاظ »

 (31: ص3137)طباطبایی، «. هستیم سر و کاری به غیرعلم نداریم

شده مسئله علم و ادراک همواره در میان فیلسوفان و حکمای الهی به عنوان یکی از مباحث اصلی شناخته می

نو و خاصی را بر اساس اصول اصالت وجود و تشکیک صدرای شیرازی نظام فلسفی  در این میان،ت. اس

وجود تأسیس نهاد و نگاهی ویژه به مسئله ادراک انداخت. این فیلسوف علم را از حوزه ماهیات بر اساس 

ها و او همچنین با تکیه بر این اصل، به پرسشاصالت وجود خارج کرد و آن را به مقوله وجود ربط داد. 

بر این اساس، واقعیت و تأثیر مربوط به وجود است و حکم د. ادراک پاسخ داشده درباره اشکالات مطرح

ت اند و ماهیطور که حقایق خارجی از نظر وجودی اصیلبنابراین، هماند. یابماهیت به واسطه وجود معنا می

 که واقعی وجود دلیل به معقول، چه و محسوس چه علمی، هایحقیقتشود، آنها با واسطه وجود موجود می

 و تاس مجرد وجود است شده شناخته ذاتاً آنچه بنابراین،. گردندمی نفس برای درک و مشاهده قابل دارند

 وجود همچنین،. شودمی بررسی امر همین به توجه با شود،می شناخته عرضی صورت به که آن ماهیت

 ادراک معلوم بالعَرَض صورت به واسطه دو به شود،می اشاره آن به ذهنی ماهیت قالب در که مادی خارجی

 شود:می

ا این شود، بمعلوم حقیقی صورت علمی نیست بلکه وجودی است که صورت ذهنی به تبع آن موجود می»

باشد و جود خارجی که صورت مبنا صورت ذهنی که در نزد دیگران معلوم بالذات است، معلوم بالعرض می

. «باشدت، حکایت دارد، به دو واسطه معلوم بالعرض میذهنی از آن، به نحوی که ماهیت حاکی از وجود اس

 (377، ص2: ج3133آملی، )جوادی
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نوان عطور ذاتی از طریق نقش نفس بهدر مورد حسی و خیالی، ارتباط نفس با امور محسوس و متخیل به

جودات است که در آن، مو به وساطت و إعداد مَظهری شود. این ایجاد نفسسرچشمه این موارد برقرار می

اما در مورد معقولات، . حسی و خیالی در طبیعت یا جهان خیال حضور دارند؛ مانند تصویر در مردمک چشم

ها در نفس حلول که آنآید بدون اینها درمیای از آنشکل جلوهنفس با اتصال به آن موجودات عقلانی، به

 :کنند
ای گوهر ادراک کننده و یا نزد آن، حاصل علم و ادراک از سنخ وجود است و آن وجود مجرد است که بر»

و هر وجود جوهری یا عرضی، یک ماهیت  -که به زودی در جای خود بیان خواهیم داشت چنان -است 

شود و آن ماهیت نزد ما در ذاتش نه موجود کلی را به همراه دارد که نزد اهل معرفت، عین ثابت گفته می

 ها، متصفوجود مثل علیت و معلولیت، تقدم و تأخر و غیر اینکدام از صفات است و نه معدوم و به هیچ

ها موجود حقیقی بوده و برای این طور که در موجودات محسوس و معقول، هستی آنشود، پس هماننمی

چنین موجود رابطی )موجود در باشند، همها متحداند و بالعرض موجود میوجودات ماهیاتی است که با آن

 اند.ها حاضر و مشهود است، همان وجودات حسی یا عقلیادراکیه، معلوم و نزد آن ذهن( که برای قوای

اما حسیات: به استیناف وجودشان از نفس انسانی و حضورشان نزد آن در غیر از این عالم ماده به واسطه 

گیرد، که حلولی صورت بدون این -ها مثل مردمک چشم و آینه و خیال و غیر این -مظهری از مظاهر آن 

 شود.حاصل می

محقق  -بدون حلول در نفس  -ها اما عقلیات: به سبب ارتقاء نفس به سوی وجودات عقلی و اتصالش به آن

 (232، ص3: ج3133)شیرازی، «. شوندمی

علم  پردازد، بلکهمسئله علم و ادراک در حکمت موضوع وسیعی است که نه تنها به بررسی علم خداوند می

به مباحثی پیرامون علم و ادراک انسان خواهیم  مقالهدر این  .شودممکن را نیز شامل میو ادراک موجودات 

 .پرداخت

 معناشناسی علم و ادراک در نگاه حکمت متعالیه و مشاء-4
این  .شوددر حکمت مشّاء، علم و ادراک انسان نسبت به امور خارجی به عنوان یک واقعیت ماهوی تلقی می

شود، قرار دارد و به شکلی عارض بر نفسانی، که یک عرَض ماهوی محسوب مینوع علم در زمره کیف 

 :دگردصحن وجودی انسان می

کیفیات نفسانی مانند شهوت و غضب و علم و قدرت و اراده و محبت و کراهت و حلم و حیاء و شجاعت و »

س از انی در قسمت نفها زیر مجموعه مقوله کیف هستند و درباره این کیفیات نفسکرم و ترس و غیر این
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شود؛ لکن اثبات کیف نفسانی برای علم دشوار است که این فصل برای اثبات کیف بخش طبیعیات بحث می

 (133، ص3: ج3133)شیرازی، «. نفسانی بودن علم طرح شده است

وهر به عنوان مثال، زمانی که انسان نسبت به یک ج .هایی را به همراه داردماهیت علم به خودی خود چالش

تواند به عنوان عرض در ذهن قائم کند، چگونه حقیقت جوهری که در ذهن تصور شده است میعلم پیدا می

د با در کتاب خو صدرای شیرازیپذیر نیست. رسد زیرا تغییر ذاتی امکانباشد؟ این امر محال به نظر می

اسخ میشناسند، به این چالش پاستفاده از مبنای حکمت مشاء، که علم را به عنوان یک کیفیت نفسانی می

 د:ده

 اربردک لحاظ به اما شود؛می گرفته نظر در اولی جانشین عنوان به اولیه معنای در جوهر مفهوم بنابراین،»

«. است  هنذ به وابسته و شودمی تلقی عَرَض عنوان به بلکه شود،نمی شناخته جوهر عنوان به دیگر عمومی،

 (272، ص3: ج3133)شیرازی، 

 هک گونههمان مفهوم این. شودمی شناخته نفسانی کیف یک عنوان به علم معروف، نظریه اساس بر

 گردد:می مطرح است، کرده اشاره آن به "اسفار" کتاب در صدرالمتألهین

. ابیمینمی صورت جز چیزی پردازیم،می خود حال بررسی به تعقّل حال در که زمانی معتقدند مشّاء حکماء»

 تفسیر در یلدل همین به. است ارتباط در نفس با که دارد اشاره نفسانی کیفیت نوعی به ذهن در عقلی صورت

زی، )شیرا«. شودمی نامیده علم گیرد،می شکل عقل و ذهن در چیز یک از که تصویری که است آمده علم

 (131، ص3: ج3133

، یعنی شوداز دیدگاه حکمت متعالیه، علم و درک انسان نسبت به دیگران یک مسئله ماهوی محسوب نمی

. شودیم تلقی عدمی جنبه هرگونه از خالی و بالفعل واقعیت یک عنوانبه علم د؛گیرکیف تعلق نمی مقولهبه 

 همشاهد قابل ممکن و واجب موجودات در که چرا دارد؛ تعلق وجودی امور به و نیست مبتنی ماهیت بر علم

 حوزه از باشد، موجود مقوله چندین در ذاتی طور به یا شود یافت دسته دو این در که ایپدیده هر. است

 ابهمش مفهومی و است ماهیت فاقد علم بنابراین،. شودمی محسوب مفهوم یک صرفاً و است خارج ماهیات

 :دارد خارجی مصادیق که باشدمی وجود
یک از شود از سنخ مفهوم است؛ زیرا هیچوصفی که واجب و ممکن، هر دو به آن متصفّ میهر معنا و »

گونه که اثبات شده، منزّه از ماهیت است و اوصاف الهی به اوصاف الهی دارای ماهیت نیست. ذات الهی، آن

اف الهی نظیر باشند. پس اگر اوصدلیل ساخت واجب، جدای از ذات و ممتاز از آن نبوده و عین ذات او می

که اراده، حیات، قدرت و علم دارای ماهیت باشند لازمه آن انتساب ماهیت به ذات واجب است و حال آن

 (33، ص2: ج3133آملی، )جوادی«. تالی یعنی ماهیت داشتن واجب محال است
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برای  شود.علم و ادراک به عنوان امری ثابت و وجودی، که هیچ گونه عدمی در آن راه ندارد، درک می

 :توضیح این موضوع، لازم است به دو مقدمه زیر توجه کرد

مفهوم ادراک به پدیدار شدن، کشف، دانستن و شناسایی چیزی اشاره دارد. صدرالمتألهین در  مقدمه اول:

ادراک به معنای رسیدن و نیل به آن است. بنابراین قوه عاقله وقتی صورت عقلی »فرماید: کتاب أسفار می

 (133، ص1: ج3133)شیرازی، «. راکند به آن رسیده است یعنی درک کرده است آنحاضر میرا در ذهن 

 خیال هم،و بلکه گیرد؛نمی بر در را عقل فقط است، کرده اشاره آن به صدرالمتألهین که ایعاقله تذکر: قوه

 نویسد:شود؛ لذا ملاهادی سبزواری در تعلیقه خود بر این قسمت میمی شامل نیز را حس و

یقه )تعل«. معنای ادراک به معنای یافتن و رسیدن است و علم هم یافتن وجود نوری، موجودات نوری است»

 (133، ص1: ج3133سبزواری در: شیرازی، 

ه چنان کوجود، اصیل و ماهیت اعتباری است و این اعتباریت در هر دو مؤطن است؛ یعنی هم مقدمه دوم:

کند، در مؤطن ذهن هم این ماهیت در صحن و در صحن وجود، اعتبار می عقل ماهیت را در خارج از ذهن

، را در صحن وجودپذیر نیست، بلکه عقل آنشود؛ زیرا انتقال ماهیت از خارج به ذهن امکانوجود مُعتَبر می

 و آنکند، لکن اعتبار ماهیت در پرتو وجود در ذهن با اعتبار ماهیت در خارج از ذهن تفاوت دارد اعتبار می

رد؛ پذیهای جدیدی را میتفاوت اینست که مثلاً آتشِ موجود در خارج در حال تغییر و حرکت است و صورت

باشد و موضوع این امکان است، وجود دارد، لذا ها میچرا که ماده اولی قوه محض است و پذیرای فعلیت

ود در ذهن اعتبار شود که کند، لکن همین ماهیت آتش که در صحن وجآتشِ موجود در خارج تغییر می

صورت علمی نام دارد، این حالت را ندارد یعنی تغیّر و حرکت ندارد؛ زیرا عاری از ماده است، پس استعداد 

چنین انقسام و زمان و برای اتحاد با صور دیگر را ندارد، لذا حرکت و تغیّر در صورت علمی راه ندارد و هم

طور اه ندارد، بنابراین ماده و قوه در صورت علمی وجود ندارد. همانمکان که از لوازم ماده است هم در آن ر

 نویسد:الحکمة میکه علامه طباطبایی در کتاب نهایة

صورت علمیه به هر کیفیتی که فرض شود از ماده مجرد است و از قوه عاری است. این امری است واضح؛ »

ای در آن نیست، چون اگر پس ض است و قوهزیرا صورت علمیه بدان نحو که معلوم انسان است فعلیت مح

ای به فعل درآید و در صورت، تغییری حاصل شود، صورت جدیدی خواهد بود از حضور در ذهن یا نفس، قوه

که با صورت اصلی مباینت دارد و بدیهی است که اگر صورت علمیه، امری مادی باشد ناگریز دستخوش 

 (312، ص2: ج3133)طباطبایی، «. یه مادی نیستتغییر و دگرگونی خواهد بود، پس صورت علم

طوری که صورت جسمیّه مشوب و نیز این موجود که صورت علمی نام دارد، مشوب به عدم هم نیست، آن

خبر است و جزء آن، از جزء دیگر و از کل، غایب که فعلیت دارد لکن از خود بیبه عدم است؛ زیرا جسم با این
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باره در تعلیقه بر أسفار ه عدم است و مشوب به عدم. علامه طباطبایی در ایناست و خبر ندارد. لذا در قو

 نویسد:می

خبر است، لذا وجودشان در قوه عدم است جواهر جسمانی بعضی اجزائش از بعضی دیگر غایب است و بی»

معلوم  یابد. پس جوهر مادییعنی عیبت و عدم حضور در آن نهفته است و مدُرکِ، تمام مدُرکَ را در می

شود. مخصوصاً بر اساس حرکت جوهری، جواهر مادی آن به آن در حال حرکت هستند و جزء جدید از نمی

چه که تمام اجزاء وجودش مجتمع که صورت علمی تماماً وجدان است، لذا آنجزء قبلی غایب است در حالی

ت؛ زیرا تمام اجزاء با هم نباشد بعض آن مجموع از بعض دیگر غایب است و مجموع از مجموع هم غایب اس

دارد و  خبری با علم تنافیکه بیمجتمع نیستند؛ مثل حرکت که جزء جدید از جزء قبلی غایب است در حالی

خبر است؛ اما صورت معنا است و از خود و از اجزای خود بیاند حضور در آن بیجواهر مادی که متحرک

دیگر اگر صورت علمی حاضر نباشد فی نفسه، محال علمی برای عالِم حاضر است از یک سو و از سویی 

است برای غیر که عالم است، حاضر باشد، قهراً صورت علمی مادی نیست. بنابراین علم حصولی ذهنی 

)تعلیقه «. انسان امری ماهوی نیست بلکه از سنخ وجود است و این وجود هم، مجرد و غیرمادی است

 (211، ص1: ج3133طباطبایی در: شیرازی، 

یک از بنابراین مفهوم ادراک و علم در حکمت متعالیه یک مفهوم وجودی است و در زیر مجموعه هیچ

 گیرد.مقولات ماهوی قرار نمی

 اصالت وجود بستر در حضوری و حصولی به علم تقسیم بودن اعتباری-5
آورد؛ زیرا در غیر ذهن میالجمله، علم دارد و عین ماهیاتشان را به انسان در عالَمِ خارج، به اشیاء خارجی فی

که وجود علم برای انسان شود در حالیصورت علم که تطابق صورت و مفهوم با خارج است، حاصل نمیاین

آید و در نسبت به بدیهی و وجدانی است و در تعریف وجود ذهنی آمده است که خود ماهیت به ذهن می

ش اثری دارد و آن از بُرون رفت از جهل است، که خارج، اثر ندارد، اما همین ماهیت در ذهن از حیث وجود

علم حصولی نام دارد. به عبارت دیگر علم حصولی، حضور ماهیت در ذهن است، در مقابل علم حضوری که 

وجود نزد عالِم، حاضر است؛ مانند علم انسان به خودش؛ بنابراین علم حصولی، حضور ماهیت و علم حضوری، 

 نویسد:الحکمه میایی در کتاب نهایةحضور وجود است. علامه طباطب

شان که ها در ذهنمان است و نه حضور وجود خارجیعلم ما به أشیاء خارجی بوسیله حضور خود ماهیت آن»

آثار هم برای آن وجود خارجی مترتبّ است که این قسم از علم، علم حصولی نام دارد و یک علم دیگر هم 

کس از خودش غافل نیست ولو از بدن و اعضای یم؛ زیرا هیچهست که خودمان به ذات خودمان علم دار

غافل نیست. خصوصیت این سنخ از علم یک « من»شود به بدنش غافل باشد، اما از خودش که تعبیری می

حضور مفهومی و ماهوی و حصولی نیست، چون مفهوم ذاتاً یک أمر کلی است و قابل صدق بر کثیرین است 
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چه که خودمان از ذات خودمان علم داریم یک أمر شود اما آنلیت خارج میو با وجود خارجی از این ک

شخصی است و نه کلی و غیرقابل صدق بر کثیرین، قهراً علم خودمان به ذاتمان به حضور وجود خارجی 

 (311، ص2: ج3133)طباطبایی، «. خودمان است که آثار بر آن مترتبّ است

تر، اما با نگاهی دقیق .شودی علم حصولی و علم حضوری تقسیم میبا توجه به ظاهر، دانش به دو دسته کل

گردد؛ زیرا علم چیزی نیست جز حضور چیزی توان گفت که علم حصولی سرانجام به علم حضوری بازمیمی

این دیدگاه مبتنی بر اصالت وجود  .شودبرای دیگری، که گاهی حضور ماهیت و گاهی خود وجود را شامل می

شود، منظور آن نیست که ماهیت خارجی ماهیت؛ چرا که وقتی درباره وجود ذهنی صحبت می است نه اصالت

وارد ذهن شود و اثری خارجی روی آن اعمال نشود. در واقع، ماهیت به عنوان امری اعتباری در بستر وجود 

از  .بخشدتبار میکند و آدمی با اتکاء بر وجود مجرد و غیرمادی، ماهیت را در ذهن خویش اعاعتبار پیدا می

وجود  شود، نه آنکهآنجایی که وجود اصل و متن تحقق است، بنابراین در علم حصولی نیز بحث از وجود می

لذا به دلیل همین اصالت وجود، مفاهیم  .کنیماصالت با وجود است و ما ماهیات را تنها اعتبار می .غایب باشد

گردند و علم حصولی در واقع چیزی اعتباری علم حضوری بازمیماهوی و معقولات اولیه و ثانویه در نهایت به 

رد نمایاند و گویی فبنابراین، از نظر اصالت وجود، فهمیدیم که این وجود مجرد است که ماهیات را می .است

ها را از خارج ذهن گرفته، در حالی که ماده و مادیات که ذاتاً تغییرپذیر هستند، با کند این دانشتصور می

 علم جزو نه و شناسایی قابل نه هستند، عالم نه مادیات و مادهد. تی که ویژگی علم است، سازگار نیستنثبا

. آوردمی دست به غیرمادی و ذهنی حضور طریق از را ماهیت اعتبار جهان ترتیب، این به. شوندمی محسوب

 و ذات از فرد آگاهی مانند است، توجه مورد وجود خود آن، در و ندارد ایواسطه حضوری علم مقابل، در

 رماید:فالحکمه میدر همین راستا علامه طباطبایی در کتاب نهایةاو.  معنوی هایکشف یا خود هایتوانایی

معلوم در علم حصولی، موجود مجرد است که علت است برای علم و چون مجرد است واجد کمالِ علم »

این همان علم حضوری است و در پی این موجود  است و با وجود خارجی مجرد نزد مدُرکِ حاضر است که

 کند و به بیانی دیگر علم حصولیمجرد مدرک به ماهیت و آثار آن که در خارج مترتب است، انتقال پیدا می

کند و از معلوم حضوری که موجود مجرد مثالی یا عقلی است یک اعتبار عقلی است که عقل آن را اعتبار می

جود مجرد به وجود مجردش نزد مدرک حاضر است ولو این ادراک موجود مجرد گرفته شده است که این مو

: 3133)طباطبایی، «. ی مفهوم باشد؛ یعنی علم حصولی، علم حضوری عن بعُدٍ استاز دور و از پس پرده

 (317، ص2ج

 شده ای از ماهیت و مفهوم پوشیدهعلم حصولی یک نوع ادراک ناقص از موجودات مجرد است، زیرا در پرده

 نویسد:طور که صدرالمتألهین در کتاب أسفار میهمان  .است
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 -به سبب تعلقش به جسمانیت و مادیات  -نفس به واسطه ضعف ادراک و درماندگیش در این جهان »

ش ااش ضعیف و ملاحظهشود؛ بلکه مشاهدهها میسّرش نمیمشاهده تام آن ذوات عقلی و تلقیّ کامل از آن

 (231، ص3: ج3133)شیرازی، «. ناقص است

 علم با هک چرا کند،نمی درک کامل طور به را نورانی حقیقت و محتوا عمق، فرد که گفت توانمی عبارتی به

 از ستفادها با فرد بنابراین،. کندمی مشاهده معنا و مفاهیم از ایپرده پشت از را نورانی حقیقت این حصولی،

 لیعق یا مثالی مجرد موجود یک که بالذات معلوم مشاهده به حضوری علم همچون ایگونهبه حصولی علم

 و دور مشاهده این دلیل، همین به. ذهنی مفهوم و ماهیت پوشش در و دور فاصله از اما پردازد؛می است،

 .نیست آن با واقعی تعارض در واقع، در هرچند دهد،می قرار حضوری علم مقابل در را حصولی علم رنگ،کم

 اصالت وجود بستر در جزئی و کلی به مفهوم تقسیم بودن اعتباری-6
ه چچه امکان صدق بر کثیرین دارد، کلی و آنشود. آندر علم منطق، مفهوم به کلی و جزئی تقسیم می

 نویسد:امتناع صدق بر کثیرین دارد، جزئی است. ملاهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه می

. «ش بر مصادیق، جزئی است و مفهومی که صدق کند بر مصادیق، کلی استمفهومی که ممتنع باشد صدق»

 (323، ص3: ج3133)سبزواری، 

توان مفهوم را به صورت جزئی در نظر گرفت، اما در حکمت و فلسفه، همیشه با در نتیجه، در منطق می

بندی ی یک تقسیمی و جزئتوانند جزئی باشند. بنابراین، تقسیم مفهوم به کلمفاهیم کلی مواجه هستیم که نمی

ن تقسیم شود. اما ایاعتباری است و نه واقعی، مشابه تقسیم قضایا به موجبه و سالبه که در منطق مطرح می

شود، زیرا سالبه به معنای نفی خود قضیه و نفی حکم است، نه اینکه حکمی باشد که رنگ میدر فلسفه کم

 .کندچیزی را نفی می
 با خود ودیخ به منطقیون و منطق که گیردمی صورت دلیل این به منطق در جزئی و کلی به مفهوم تقسیم

 و یقتحق بین بخواهد که دارد قرار آن از ترپایین ایمرتبه در منطق زیرا ندارند؛ کار و سر اعتبار و حقیقت

 که است قمنط علم در لذا. پردازدمی منطقی ثانویه معقولات تحلیل به منطق بلکه. شود قائل تمایز اعتبار

 بحث مورد یزن سالبه و موجبه به قضیه تقسیم که گونههمان شود،می مطرح جزئی و کلی به مفهوم تقسیم

 تنها لکهب دهد؛نمی تقسیمات این بودن اعتباری یا حقیقی به اهمیتی خود خودی به علم این. گیردمی قرار

لذا  .ستا حکمت و فلسفه ارزشمند و والای علم شود، قائل تمایز اعتبار و حقیقت میان تواندمی که علمی

 گوید:الحکمه میعلامه طباطبایی در کتاب بدایة

 (7: ص3133)طباطبایی، «. غایت حکمت و فلسفه اینست که موجود حقیقی از اعتباری جدا گردد»
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اتاً ذ در نتیجه، در حوزه فلسفه، ضروری است این پرسش مطرح گردد که آیا تقسیم مفهوم به جزئی و کلی

ای اعتباری دارد؟ همچنین، آیا نسبت دادن ویژگی جزئیت به یک مفهوم، حقیقی است یا اینکه صرفاً جنبه

 ای مجازی دارد؟امری ذاتی و حقیقی است یا تنها جنبه
دهد که چون وجود اصیل است و ماهیت امری اعتباری است، ذاتاً کلی محسوب این موضوع توضیح می

کنیم که مفهوم بریم، ابتدا فکر میوقتی ما با حواس خود به یک موضوع محسوس پی می .شودمی

. شودیم گرفته نظر در خیالی علم از بخشی عنوان به خارجی، و محسوس جنبه زیراشده جزئی است؛ برداشت

 ماهیت و شده بنا ماهیت وجود براساس که است وابسته حضوری علم به حصولی علم واقعیت، در حال، این با

یابد، از وجود مجردش اعتبار میبه این ترتیب، ماهیتی که به ذهن ما راه می .گرددمی معتبر فرآیند این در

تر از این وجود مجرد مثالی که ماهیتش اعتبار شده، وسیع .شود، نه این که از بیرون به ذهن منتقل شود

ست و مقیدات عالم ماده را دربر ندارد. این بدان موجودات خارجی و مادی است؛ زیرا عالم مثال از ماده رها

های معنا است که عالم مثال ثابت است؛ در حالی که عالم ماده دائماً در حرکت و تغییر بوده و تحت محدودیت

افزون بر این، عالم عقل نسبت به عالم مثال دارای گستردگی بیشتری است؛ چراکه  .مکان و زمان قرار دارد

یک از عوارض مادی مثل شکل و هیئت وجود ندارد، اگرچه در عالم مثال چنین چدر تجرد عقلی هی

 آورد:طور که علامه طباطبایی در تعلیقه خود بر أسفار مید. همانشوهایی مشاهده میویژگی

تحقق تشخص و امتناع شرکت در علم حسی خالی از اشکال نیست؛ زیرا وقتی ما علم به جزئیات پیدا »

گیرد که این صورت علمی چه حسی و چه خیالی، من حیث مان شکل میعلمی در ذهنکنیم صورت می

هی الصورة العلمیة امکان شرکت و صدق بر کثیرین دارد و اگر امتناع شرکت هم باشد به خاطر دلیل دیگری 

 نهاست، اما خود صورت علمی امکامثل حکم امتناع اجتماع امثال یا تساوق وجود با تشخص و مانند این

که سعة صورة حسی و خیالی مثل صورة زید از صورة عقلی مثل مفهوم صدق بر کثیرین را دارد ولو این

انسان کمتر باشد و این امتناع شرکت برای این است که علم حسی به نوعی از اعراض محسوسه، در عضو 

ش با بدن، با شود که مماثل با چیزی است که در خارج است، سپس نفس به خاطر اتحادحاس محقق می

طور که با بدن متحد است سپس در حس مشترک علم حصولی حاصل شود. همانعضو حاس متحد می

شود که یک نحوه مطابقتی دارد با آن چیزی که نفس با آن متحد است که این نوع از اتصال مانع وقوع می

ه کحکم عقل است به این شرکت در علم احساسی است ... اما دلیل امتناع شرکت در صورت خیالی به خاطر

که مانع از شرکت، خود الشرکة است نه ایناین صورت در ذهن، صورت شخصی خارجی است که ممتنع

 (32، ص2: ج3133)تعلیقه طباطبایی در: شیرازی، «. صورت خیالی بما هی صورت خیالی باشد
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 د به محسوس خارجی صرفاً برایکه ادوات حس باید اتصال پیدا کنبنابراین مفهوم، ذاتاً کلی است اما این

که برای مستعد شدن نفس است جهت تماشای آن صورت محسوس که در ذهن وجود مجرد دارد، نه این

شود. قهراً در ذهن، انتقال علم از خارج به ذهن باشد؛ زیرا ماهیت اعتباری است و در صحن وجود اعتبار می

شود بالعَرَض و المجاز است؛ زیرا از مفهوم، جزئی گفته می شود و اگر بهالوجود المجرد، اعتبار میماهیت مع

یک طرف ادوات حس به محسوس خارجی اتصال دارد و از طرفی دیگر محسوس خارجی متشخص است و 

شود. اما برای مستعد شدن نفس که صور محسوسه بالذات را بتواند مَجازاً به مفهوم، جزئیت اسناد داده می

به محسوس خارجی، اتصال پیدا کنند؛ زیرا نفس ناطقه گرچه ذاتاً مجرد است، اما درک کند باید ادوات حس 

در مقام فعل تعلق به بدن دارد و این تعلق و تدبیر بدنش، ذاتی نفس است؛ چون نفس با حدوث بدن، حادث 

دن ب شود و تا تعلق به بدن نداشته باشد، نفس نیست؛ بلکه مجرد عقلی است. قهراً مرتبه طبیعی نفس،می

است و جدای از نفس نیست؛ بنابراین اگر علم حسی و خیالی که توقف بر حس دارند، بخواهند برای نفس 

موجود شوند باید ادوات حس اتصال پیدا کنند تا علم حصولی محقق شود که این کشف و حصول برای 

اند که ت حس مادیاتصال ادوات حس نیست؛ زیرا کشف، علم و مجرد بوده و مادی نیست، اما اتصال ادوا

ها راه دارد؛ بلکه این اتصال برای این است که نفس برای توجه به آن وجود مجرد مثالی تأثیر و تأثر در آن

شود. علامه طباطبایی در کتاب نهایة الحکمه و ادراک آن وجود مجرد که معلوم بالذات است، مستعد می

 نویسد:می

صورت علمی مجرد است و اشتراط حضور ماده و اعراض  حقیقت أمر اینست که صورت محسوس بالذات،»

 (313، ص2: ج3133)طباطبایی، «. مشخصه مادی فقط برای آماده شدن نفس برای ادراک حسی است

شود، که در واقع همان صورت علمی مجرد بنابراین، محسوس بالذات به صورت وجود مثالی مجرد تعریف می

با این حال، در فرآیند ادراک حسی،  .های مادی باشده و ویژگیاست، نه یک موجود خارجی که درگیر ماد

سازی نفس جهت درک آن محسوس بالذات، که موجودی مجرد دیدن یک محسوس خارجی تنها برای آماده

شود. از این رو، تقسیم مفهوم کلی و جزئی در فلسفه یک تقسیم اعتباری محسوب مثالی است، انجام می

 .شودمی

 اصالت الوجود منظر از معقول به عاقل اتحاد-7
 ظامن این ظهور از پیش. است معقول با عاقل اتحاد موضوع متعالیه، حکمت برجسته هاینوآوری از یکی

المتألهین در صدر .بود نیافته را خود دقیق و جامع توضیح و نشده تکمیل کامل طور به مسئله این فلسفی،

 نویسد:أسفار می
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ترین مسائل حِکمی است که تا الان کسی آن را کامل صور معقوله از مشکلمسئله عاقل شدن نفس به »

 (227، ص1: ج3133)شیرازی، «. تبیین نکرده است

 این ،متعال خداوند درگاه به او نیایش و درخواست و شیرازیصدرای توسط متعالیه حکمت شدن پدیدار با

 فرماید:لذا مرحوم صدرالمتألهین در کتاب أسفار می .شد اثبات و روشن وضوح به موضوع

 در باز -و به وسیله سازِکارهای دشوار  -روی آوردنی ذاتی  -ما به سوی آسان کننده کارها روی آوردیم »

به ویژه درباره  -چون ما بارها تجربه کرده بودیم  -زاری کردنی غریزی  -رازی کردیم  -شدن این دروازه 

که عادت و روش او احسان و  -ت علمی و الهام حقایق الهی به مستحقان و نیازمندانش آگاهی دادن خیرا

های هدایت و گسترش نیکی و اِنعام و بخشش است و خویَش کرم و آگاهی دادن و خُلقش افراشتن پرچم

یدی م جدهای علم خود، علاز گنجیه -نگاشتم ای که این فصل را میدر لحظه -انوار افاضه است، لذا بر ما 

هایمان گشود و فتح مبین و گشایشی آشکار به ما عنایت های رحمتش را بر دلرا افاضه فرمود و دروازه

فرمود، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم، یعنی این کرم خداست که آن را به هر که 

 (227، ص1: ج3133)شیرازی، «. خواهد داد و خدا کَرَمی بزرگ دارد

 .شد کارآش ملاصدرا برای( س)قم . بارگاه ملکوتی عمه سادات در الهی، درگاه به استغاثه و الهام با بحث نای

 فرماید:زاده آملی در کتاب اتحاد عاقل به معقول میعلامه حسن

زدی، علیه یاکبر حکمیکه حکیم متأله مرحوم آقای میرزا علیای که در این مقام خیلی جالب است ایننکته»

ه شآبیب رحمة ربّه المفیض، به خطب مبارکش در هامش أسفار در تاریخ تسوید مذکور و در نیل همان ب

دارد که این بنده آن را از روی خط شریفشان تبرکاً « منه»ای از جناب صدرالمتألهین به عنوان عبارت حاشیه

 کند:نامه نقل میدر این گرامی

قم، فجئت إلی قم؛ زائراً لبنت موسی بن جعفر، سلام الله کنت حین تسویدی هذا المقام بکهک من قری 

، 1: ج3133)شیرازی، «. علیهما؛ مستمرّا منها، و کان یوم جمعه، فانکشف لی هذا الأمر بعون الله تعالی

 (227ص

مسئله اتحاد عاقل به معقول در مطلق إدراک است و چون إدراک معقولات در عالَم طبیعت اختصاص به 

ه که مسئله مختص باند نه اینز جهت شرافت آن، مسئله را به اتحاد عاقل به معقول ذکر کردهانسان دارد، ا

طور که صدرالمتألهین در کتاب المشاعر شود، همانمعقول باشد؛ بلکه شامل محسوس و متخیّل هم می

 فرماید:می

برهانی که از طرف حق هر صورت ادراکی چه معقول و چه محسوس با مدُرِکش اتحاد وجود دارد به دلیل »

 (303: ص3220)شیرازی، «. تعالی بر ما رسیده است
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د. شوزیربنای این موضوع در اصلِ اصالت وجود نهفته است و تا زمانی که وجود واقعی نباشد، مسئله حل نمی

 از ماهیت آن هستیم، اشاره شد خوانشای که در حال برای توضیح بیشتر باید گفت، در بخش دوم مقاله

 اعتبار و دارد اصالت وجود زیرا گردد،نمی جدا خارجی موجود از و شودنمی منتقل ذهن به خارجی دنیای

 و گیردمی قرار مادی وجود تأثیر تحت خارجی جهان در ماهیت این. است وجود همین چارچوب در ماهیت

 ماهیت، و مفهوم از عبور از پس که دارد را آن توانایی عقل. یابدمی اعتبار مجرد وجود شکل به ذهن در

 فرماید:گونه که صدرالمتألهین در کتاب أسفار میهمان .کند مشاهده را مجرد وجود

دو، صورت مادی است که وجودش به ماده، وضع، مکان و غیر اند: یکی از آنهای أشیاء بر دو قسمصورت»

ن قول بالفعل باشد و نیز ممکها، متقوم است و مثل این صورت به حسب وجودی مادی، ممکن نیست معاین

نیست محسوس بالذات باشد مگر بالعرض، و دیگری صورت مجرد از ماده، وضع و مکان است که این تجرید 

. «باشد، یا ناقص است که متخیّل یا محسوس بالفعل استیا تام است، در این صورت، معقول بالفعل می

 (223، ص1: ج3133)شیرازی، 

بالذات نزد عالم که با یکدیگر متحداند؛ زیرا از یک سو وجود معلوم، برای عالم پس علم یعنی حضور معلوم 

است و از سویی دیگر وجود لغیره با وجود لنفسه، قسیم یکدیگراند، لذا معلوم بالذات چون وجود للعالم دارد، 

 ماید:فرمی وجود لنفسه نخواهد داشت، پس معلوم و عالم متحداند. علامه طباطبایی در تعلیقه بر أسفار

برهان اتحاد عاقل و معقول که معقولیت شیء برای شیء است، از فروع مسئله موجودیت شیء برای شیء »

است، پس وجود شیء مجرد لنفسه علمش به خودش است مثل علم ذات به خودش که ذات وجود مجرد 

م علم آن غیر به شیء باشد و وجود شیء مجرد لغیره هلنفسه است و نه لغیره. قهراً علمش به خودش می

)تعلیقه «. است و این غیر که عاقل نام دارد محال است با معقول متحد نباشد و خارج از وجود آن باشد

 (273، ص1: ج3133طباطبایی در: شیرازی، 

 اشتهد خود برای وجودی تواندنمی بنابراین و است دیگری برای وجودی دارای بودن، مملوک دلیل به معلوم

 ستا ممکن غیر زیرا خود، برای نه و است دیگری برای مفهوم که است این بر فرض. باشد مالک تا باشد

 دو ره عرضی، چه و باشد جوهری صورت به معلوم چه حصولی، علم در. باشد چیز دو به متعلق چیز یک که

 اما دارد، خودمختاری وجود گرچه که چرا است، متحد عالم با جوهری معلوم. هستند او با متحد و عالم برای

 مملوک و خود مالک همزمان چیز یک که است محال دیگر طرف از و است عالم برای معلوم طرف یک از

 فتگ توانمی نیز عرضی حصولی معلوم مورد در. دارد اتحاد عالم با جوهری معلوم بنابراین،. باشد دیگری

 عنوانهب دیگر، سوی از و شودمی تلقی موضوع برای وجود عنوانبه عرض سو، یک از. است متحد عالم با که

 وجود ود دیگری با رابطه در چیز یک که است غیرممکن دلیل، همین به. شودمی شناخته عالم برای معلوم

 نیز عرض و هستند متحد یکدیگر با عرض این موضوع و عالم گفت توانمی نتیجه، در. باشد داشته جداگانه
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ور طهستند. همان متحد هم با نیز عالم و عرضی حصولی معلوم ترتیب، بدین دارد، اتحاد موضوع با وجود در

 فرماید:که علامه طباطبایی در کتاب نهایة الحکمه می

د. که گفته شعلم یک موجود به موجود دیگر، حاصل شدن أمر معلوم یا صورت علمیه است نزد عالِم، چنان»

ء نیز به معنی خود آن شیء است. پس علم، همان معلوم حصول هرچیز یعنی وجود خاص آن،  و وجود شی

بالذات است و لازمه حصول معلوم برای عالم و حضور آن نزد وی آن است که عالم با معلوم خود متحد 

باشد، خواه معلوم حضوری باشد و خواه حصولی؛ زیرا اگر معلوم حصولی، یک شیء قائم به نفس باشد دارای 

از آن نظر که برای عالِم حضور و حصول یافته است باید دارای وجود لغیره باشد و وجود لنفسه خواهد بود و 

 ممکن نیست که وجود یک شیء هم لنفسه باشد و هم لغیره؛ پس وجود عالم و معلوم یکی است.

عالم   اما اگر معلوم، امری باشد دارای وجود لغیره، یعنی وجودش در موضوع باشد و در عین حال برای

صول یابد، باید عالم با موضوع آن متحد باشد و أمری که وجودش لغیره است باید با موضوع خود حضور و ح

اتحاد داشته باشد و در نتیجه آن نیز با متحد موضوع خود، متحد خواهد بود؛ یعنی موجود لغیره نیز با عالم 

، 2: ج3133)طباطبایی، «. تخود اتحاد خواهد داشت، در مورد علم حضوری نیز رابطه عالم و معلوم اتحاد اس
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 هک دلیل این به. ماهوی اتحاد نه و است وجودی اتحاد شده، مطرح که اتحادی که اینجاست در مهم نکته

 اصالت گرا بنابراین،. دارند زیادی تفاوت یکدیگر با و هستند اختلاف و تنوع منبع "خود خودی به ماهیات"

 این هک شود، عالِم که بود نخواهد قادر ذاتی هیچ گیرد، شکل ماهیت اساس بر نیز ادراک و باشد ماهیت با

 هک طوری به ماهیت، نه و دارد را اصلی نقش وجود اتحاد، ایجاد جهت بنابراین،. است ناپذیرامکان واقع در

لذا ملاهادی سبزواری در کتاب شرح مثنوی در ذیل  .شوندمی یکی عالم مجرد وجود با معلوم مجرد وجود

 فرماید:این بیت از عارف رومی می

 ور بود خاری تو هیمه گلخنی گر گلُ است اندیشه تو گلشنی

ند اگر گل است اندیشه تو گلشنی: این قول به اتحاد عالم و معلوم است که بسیاری از محققین حکما بر آن»

معلوم دو است، معلوم بالذات؛ چون صورت کلیه گُل که در عقل و صورت و مجملی از بیان آن است که 

ه روح با گویند ککه در خیال است و معلوم بالعرض که گل طبیعی مادی باشد و این محققین نمیجزئیه آن

 گل طبیعی اتحاد دارد، بلکه با معلوم بالذات از گل.

گویند با ماهیت و مفهوم آن اتحاد دارد، بلکه با نمیدیگر آن گل که معلوم بالذات ماهیتی دارد و وجودی، و 

که در عالم خارج به وجود او به این معنی که همه مفاهیم حاصله در روح به وجود روح موجودند، چنان

وح، گویند روجودات متشتّته موجود بودند، در روح به یک وجود بسیط مبسوط موجودند و این با حال نمی



 041/  030-059ص9494، فصل  بهار  اول،شمارة  ،چهارم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

زواری، )سب«. ها ظهور اوستیفه سریّه و خفویه نموده، بلکه بدون تجافی، وجود اینتجافی از مقام شامخ لط
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 است اتذ به معقول با عاقل اتحاد نخست،. دارد وجود کلیدی نکته دو معقول و عاقل بین اتحاد در نتیجه، در

 وجود تاصال فلسفی اصل با تنها مفهوم این که آن، ماهیت نه و ذات به دانسته معقول با عاقل اتحاد دوم، و

 .دارد همخوانی

 نتیجه گیری-8

 زمینه این رد ناآگاهی. باشدمی حقایق و معارف تمام بنیاد است، فلسفه اصلی محور که هستی، و وجود مسئله

 شودمی شناخته آن وجود طریق از تنها چیزی هر زیرا شود،می معارف اساسی اصول از گرفتن فاصله باعث

 دبن از را خود عقل و نشود حوزه این وارد انسان که زمانی تا. است ترروشن نیز ادراکی هر از وجود مفهوم و

 را اشیاء هی: پروردگارا، کما الأشیاء أرنا رب » درخواست واقعی معنای به نکند، رها حس و تخیل، وهم،

 انندم مسئولیت این در وجود اصالت اهمیت رو، این از. رسید نخواهد «ده نشان ما به هستند که گونههمان

 لومع رییس عنوان به که حکمت، ساختار است و معارف و حقایق کشف برای آسیاب چرخ زیربنای سنگ

 که است مندارزش بسیار فلسفی اصل یک وجود اصالت. گیردمی شکل وجود اصالت پایه بر شود،می شناخته

 چارچوب در لاص این برکات و نتایج به مقاله این. است شده حکمی و فلسفی مسائل پیشرفت و بلوغ باعث

 در و شودمی مطرح نظری صورت به حضوری و حصولی نوع دو به علم بندیتقسیم. است پرداخته علم

 حادات مهم مسأله و است کلی ذاتاً  مفهوم این، بر علاوه. گرددبازمی حضوری علم به حصولی علم نهایت

 وجود التاص مبنای بر آید،می حساب به متعالیه حکمت فلسفه هاینوآوری از یکی که معقول، و عاقل میان

 .هستند وجود اصالت اصل بر متکی علوم تمامی بنابراین،. شودمی تعریف
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